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Abstract 

Understanding cultural and social factors plays an important role in our comprehension of cultural 
concepts. Among cultural concepts, allusion is examined in this study. The occurrence of allusions is more 
challenging than the semantic or syntactic difficulties of a text for translators. Translating allusions is 
considered a reader-centered process.  

 
1. Introduction  

Allusions are some of the cultural elements that require an understanding of the culture and language of 
the ST. Such adequate fluency is not possible for foreign language readers, so collecting these elements and 
making them available to the TL can greatly alleviate the difficulties of these verses, even helping 
translators. 

According to Hatim and Mason (1990), “translators should find TT equivalents for allusions of ST in 
such a manner that what has intentionally been covered is not explicitly explained, while the meaning of 
allusions is retrieved”. Comparing the original version with two English translations, the researcher tried to 
find the strategies selected by two translators to transmit religious allusions as well as their success in 
introducing implicit meanings.  

 

2. Research questions  
This research is supposed to provide answers to the following questions:  
1. Have the translators understood the implicit meaning of these stories?  
2. What strategies have they used to translate these allusive devices into English?  
3. How successful is the quality of the translated versions of this poem in terms of conveying the half-

hidden meanings in religious allusions? 
 

3. Theoretical framework  
After the model proposed by Leppihalme (1997) for translating allusions, another model was introduced 

by Gambier (2001). Gambier places culture-specific items and allusions in one category, and so his model is 
more general than Lippihalme's and can be used to translate cultural elements. 

 

4. Literature review 
According to Mona Baker (2009), in cultural translation, cultural elements and concepts such as dialect, 

allusion, customs, etc. are targeted, and the question that always arises is what the best-proposed solution is 
for translating cultural elements so that cultural differences can be properly understood. 

 
5. Methodology 
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Overall, 60 allusions from among the Seven Beauties stories (Haft Peikar) and the strategies to translate 

them, based on Gambier’s theory (2001), were found. Then two English translations were examined and the 

equivalents of the desired phrases were identified. The selected solutions of translators and the frequency of 

each were obtained and placed in a table. 

 

6. Discussion and Conclusion 

The most frequent strategy selected by these two translators was "literal translation". Wilson, the first translator 

of this work, has translated this masterpiece in prose. But the second translation, which was done by Meisami, is a 

rhymed version. The second translation is considerably successful because the translator has added some 

explanation to make allusive meanings explicit. Due to using inadequate strategies, excess of literal translation, 

omission, and incorrect translation, the first translation is not considered to be a good version in English. 

Keywords: "Allusion", "Translation strategies", "Religious elements", "Haft Peikar", "literary translation 

Procedure" 
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 چکیده

های خاص خود همراه است. در این میان، شااید بتاوان گ ات ترجماۀ      ها و دشواری ترجمۀ هریک از انواع متون، با چالش

در این تحقیا   برانگیزتر است.  ب، چالششده در مخاط سبب اهمیت صورت و معنا در نوع برداشت و واکنش برانگیخته شعر به

شاد  مترجماان بارای ترجماۀ      پیکر نظامی با متن مبدأ تلاش شد تا راهکارهای انتخاا   با مقایسۀ دو ترجمۀ انگلیسی از ه ت

 نه تاه در ایان   ترتیب میزان موفقیت متن مقصد در انتقال معانی نیمه این اثر استخراج شود تا بدین -عناصر مذهبی -تلمیحات 

پیکار انتخاا  و براسااس     های شااهزادگان ه ات   عناصر ارزیابی شود. درمجموع شصت مورد از این تلمیحات از میان داستان

هاا از هاردو نساخۀ انگلیسای اساتخراج شاده اسات.         ( راهکارهاای ترجماۀ  ن  Gambier, 2001چهارچو  نظری گمبیار ) 

( این اثر منظوم را باه  Wilson, 1924(. مترجم نخست )Bهکار بود )را« الل ظی ترجمۀ تحت»پرکاربردترین راهکار دو مترجم 

توان ترجمۀ دوم را تاا حادی    ( منظوم است. از بین دو ترجمۀ حاضر می(Meisami, 2015نثر ترجمه کرده و ترجمۀ دوم  ن 

کرده است. در ترجمۀ  زدایی (، در بسیاری از موارد ابهامCموف  ارزیابی کرد؛ زیرا راهکار دوم این مترجم، افزودن توضیحات )

ای  دلیل است اد  فراوان از راهکار ترجمۀ تحت الل ظی، ترجمۀ نادرست بسیاری از ابیات و حاذ  ماواردی، نساخه    ویلسون به

توان گ ت در انتقال م ااهیم فرهناا اسالامی و ترثیرگاذاری بار خوانناده        مبهم از ترجمه در اختیار مخاطب قرار گرفته و می

 است.   عملکردی ضعیف داشته

 پیکر تلمیح، راهکارهای ترجمه، عناصر مذهبی، ه ت ها: کلیدواژه

 

 . مقدمه1

گذارند. زماانی کاه ساخن از فرهناا باه میاان        هایی پیش روی مترجم می محور همواره در ترجمه چالش واژگان فرهنا 

هاای   یی است که افراد و نگرشها  ید، ممکن است تصور شود مشکلات پیرامون ترجمۀ این عناصر صرفاً مربوط به فرهنا می

هاای همجاوار و    ها از هم فاصله دارند؛ اما شاید بتوان گ ت درواقع مترجمان با مشکلات ترجمۀ عناصار فرهناا     نها فرسنا

                                                 
 مسؤول مکاتبات ∗
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اند و بسایاری از باورهاا در ماذهب ماردم      کنند. در سرزمین ما فرهنا و مذهب با هم در  میخته وپنجه نرم می مشابه نیز دست

هاای   توان یافت که ردپای باورها و مشخصه اند و کمتر اثر فاخری می دست نیز از این مهم بهره جسته . شاعران چیرهریشه دارد

 ها نباشد. دینی در  ن

بنادی    ورد، این موارد را در دو مقوله جماع  ( زمانی که از مشکلات ترجمه سخن به میان میLeppihalme, 1997لپیهام )

زبانی( که مقولۀ نخست مشاکلات واژگاانی و    زبانشناختی)فرازبانی و درون اختی و مشکلات درونکند: مشکلات فرازبانشن می

گیرد؛ شامل اصطلاحات، جناس، تلمیح و...؛ عناصار ماذهبی    محور و حوز  کاربردشناختی را دربر می مقولۀ دوم عناصر فرهنا

کنند و ایان دریافات در صاورتی     فت و فهم معنا کمک می یند. به گ تۀ وی تلمیحات به دریا نیز از مصادی  تلمیح به شمار می

افتد که خواننده با کاربرد این واژگان و عبارات در متن یا جایی دیگر  شنا باشاد. معماو ً نویساندگان در  ثاار خاود       ات اق می

 کنند. مطالبی از منابع دیگر نقل می

 ن است که در خالال ساخن   « بدیع»دن است و در دانش کردن، نگاه و نظرکر معنی به گوشۀ چشم اشاره تلمیح در لغت به»

ای شریف و حدیثی معرو  یا داستان و واقعه و مثل و شعری مشهور چنان اشاره شود کاه کالام یاا ال اانی اناد  بار        به  یه

تلمایح  : »شاود  ( نیز تلمیح این گونه تعریف مای  206:1389(. در کتا  علامه همایی )86: 1380)داد،  «معانی بسیار د لت کند

یعنی به گوشۀ چشم اشاره کردن و در اصطلاح بدیع  ن است که گوینده در ضمن کلام به داستانی یا مثلای یاا  یاه و حادیثی     

کاه  « کشای   معرو  اشاره کند؛ چنانکه مولوی گ ته است:  چون جوا  احم   مد خامشی/ ایان درازی در ساخن چاون مای    

 «.تجوا  الحم  سکو»اشاره است به حدیث معرو ِ 

ای اسات کاه در    تارین واژه  شود، واژگان مرتبط را نیز بایست تببین کرد. اصطلاح بینامتنیت مرتبط وقتی از تلمیح بحث می

یابناد؛ واژگاانی    های مختل ی است که واژگان مرتبط دیگار معناا مای    ای عام که دربرگیرند  شیوه شود: واژه این میان مطرح می

 ,Barts )توان تلمیح را زیرشاخۀ بینامتنیات باه حساا   ورد. باارت       اری دیگر. در کل میازقبیل تلمیح، تقلید، نقیضه و شم

1975aای پیچیده از بینامتنیت اسات   یابد؛ درنتیجه هر فرهنا شبکه گوید که روابط بینامتنی در سرتاسر فرهنا جریان می ( می

(. مونتگااومری  Fiske, 1987از فیسااک،شااوند )بااه نقاال  کااه در  ن ساارانجام همااۀ متااون بااه یکاادیگر ارجاااع داده ماای 

(Montgomery, 2007هر شعر را متشکل از گ ت ) داند که وجه اشترا  این نوع ادبی با نثر است. روابط  وگوهای شعری می

 ای از نوع ادبی شعر.  های  ن نیز صادق است؛ برای مثال غزل زیرشاخه بینامتنی در هر نوع ادبی در مورد زیرشاخه

 بیان مسئله  .1.1

( ترجمۀ تلمیحات نیازمند مترجم دوفرهنگی است نه مترجم دوزبانه. در این حالت مترجم ماتن  1997براساس نظر لپیهام )

( هار زباانی دارای   ,1989Newmarkخوبی به زبان مقصد منتقل کند. باه گ تاۀ نیوماار  )    تواند به فهمد و می مبدأ را کامل می

های فرهنگی را در قالب مناسبی به زبان مقصد منتقل و  است که این ویژگیهای فرهنگی خاصی است و ونی ۀ مترجم  ویژگی

( نیز به اهمیت رابطۀ متقابل زباان   ,2003Bassnet(. بسنت )1393ارتباط میان فرهنگی ایجاد کند )به نقل از موسوی میانگاه، 

تنیاده اسات،    ارتباط قلب و کالبد  دمای درهام  داند؛  منزلۀ قلب و فرهنا را کالبد  ن می کند؛ وی زبان را به و فرهنا اشاره می

گوید که مترجم باید با متون زباان مبادأ    های فرازبانی را نیز باید مدنظر داشت. او در ادامه می بر مسائل زبانشناختی مؤل ه علاوه

ن باید خاطر نشاان  شده تطاب  را مشاهده کرد؛ همچنی و مقصد چنان ارتباط برقرار کند که بتوان بین متن اصلی و نسخۀ ترجمه

( .  ,2003Bassnet میاز خواهاد باود )    کردن نظام ارزش فرهنا زبان مبدأ به زباان مقصاد بسایار مخااطره     ساخت که تحمیل

شد  را تصریح نکنند و  هایی در زبان مقصد بیابند تا اطلاعات عمداً در متن پنهان مترجمان باید برای تلمیحات زبان مبدأ معادل

 .(Hatim& Mason, 1990) ید که معنای  نها نیز قابل فهم باشد  رجمۀ این عناصر زمانی حاصل میچنین موفقیتی در ت

شد  کلمات اشاره ندارد؛ بلکه با کلمات و عبااراتی ساروکار دارد کاه از     معنای تعریف زبان مجاز برخلا  زبان غیرادبی به
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خصاوص شاعر اسات کاه ازحیاث       زبانی خاص ادبیات باه گیرند. چنین  دهند  خود فاصله می های تشکیل معنای معمول مؤل ه

برخی از محققان بر این باورند که ترجماۀ شاعر غیارممکن اسات. بارای      گیرد.  گیری از زبان مجاز در قلۀ ادبیات قرار می بهره

عر تاا  به دست دادنِ یک ترجمۀ خو  و قابل قبول از یک ش»کند که  چنین استد ل می (Landers, 2000: 97)نمونه،  ندرز 

از سوی دیگر، گروهی از افراد نیز غیارممکن باودن   «. اند حدی دشوار است که اغلب کارشناسان  ن را امری غیرممکن خوانده

ترجمۀ شعر را قبول ندارند. برای مثال، باشوی  )به نقل از میرعمادی( در مورد ضرورت ترجمۀ ادبی )شامل شعر( ساخن باه   

ساازد   کردن یک شعر، تمامی زوایای پنهان  ن را برای ما روشن می وی، ترجمه با عریان میان  ورده است؛ چراکه براساس باور

هاای یاک ملات     پذیر نیست؛ زیرا شعر ابزار بیان احساسات و نگرش طورکلی، خودداری از ترجمۀ شعر توجیه (. به35: 1995)

های مختلف جهان باشد. درایادن بار    اطی ملتتواند پل ارتب رود. در این صورت، ترجمه می نسبت به مسائل جهان به شمار می

معنا باشد )به نقل از  تمام پذیربودن شعر ترکید ورزیده است. بنابر عقید  وی، برای ترجمۀ شعر، مترجم باید یک شاعر به ترجمه

ارهای هاای عاالی و قابال قباول از شااهک      (. باوجودِ مشکلاتی که ترجمۀ شعر باه هماراه دارد، ترجماه   85:  1995میرعمادی، 

( از گلستان سعدی یا ترجماۀ  رباری از   Rehatsek, 1964توان یافت؛ مانند ترجمۀ رهستا  ) شد  اشعار جهانی را می ترجمه

 .(Arberry, 2004)دیوان حافظ 

ناپذیر قرار داد؛ بلکه باا   توان در شمار متون ترجمه اش را نمی پیکر و عناصر فرهنگی متون سرشار از صنایع ادبی مانند ه ت

توان این م اهیم دشوار را منتقل ساخت. برای ترجمۀ متون ادبی از این نوع بایست تلاش کارد تاا    ارائۀ راهکارهای مناسب می

در حد امکان فرهنا مبدأ برای خواننده تصریح و ملموس شود؛ برای مثال بهتر است توضیحاتی دربار  ایان متاون و عناصار    

ذکر شود یا مترجم بعد از ترجمۀ هر بیت اگر توضیحی وجود دارد، در ادامۀ متن یا  ها در ابتدای ترجمه فرهنگی موجود در  ن

پانوی  مشخص کند. به دنبال این کار، دستیابی  ناان باه معاانی و مضاامین فرهنگای و ترثیرگاذاری بار مخاطاب تاا حادی           

 پذیر خواهد بود.   امکان

ها مستلزم اشرا  بر فرهنا و زبان مبدأ است.  افت و در   نای از عناصر فرهنگی هستند که دری ه  تلمیحات و اشارات پار

هاا در    وری این عناصار و قاراردادن  ن   پذیر نیست بنابراین، جمع چنین تسلط کافی و وافی برای خوانندگان زبان بیگانه امکان

؛ حتی باه مترجماان کماک    تواند مشکلات مربوط به فهم این ابیات را تا حد زیادی مرت ع سازد اختیار مخاطب زبان مقصد می

 شایانی خواهد کرد.

های وی مشحون از نتاای  اخلاقای و عرفاانی هساتند؛ اگرچاه در       گراست و داستان  موز و اخلاق نظامی مرد دین، حکمت

زند. در ایان   کنند، در باطن دریایی از حقای  و معار  موج می هایی عاشقانه را روایت می پیکر داستان ناهر امر حکایات ه ت

راناد؛ ولای در پشات پارد  هار داساتان        کایات، نظامی از عشرت و لذت و دلدادگی بهرام به دختران ه ت اقلیم سخن مای ح

اندیشی، توکل به خدا، تقوا و پرهیزگاری، نکوهش دنیا، مبارزه با ساتم و بیاداد، عمال     های دینی و اخلاقی همچون نیک  موزه

دهناد کاه    هاا نشاان مای    کنند و همۀ  ن را به تکامل و رستگاری هدایت می صالح و صدها نکتۀ اخلاقی مستور است که انسان

نظامی با قر ن و روایات و احادیث بیگانگی ندارد. درحقیقت  نچه در دین اسلام ارزش معرفی شده است، باه زباان شاعر در    

ن اثار و قاراردادن  ن در اختیاار    رو حساسیت و دقت در ترجمۀ ایا  اند. ازهمین های شاهزادگان ه ت اقلیم بازتا  یافته داستان

شود؛ زیرا هر گونه لغزش مترجم برای انتقاال ایان م ااهیم     های بیگانه با این عناصر مذهبی بسیار احساس می مخاطبان فرهنا

 در کل اثر خلل ایجاد خواهد کرد. 

 سؤالات پژوهش .1.1

 های زیر بیان شود: در این تحقی  قرار است پاسخی برای پرسش

 اند  پیکر را دریافته های ه ت نای تلمیحی داستان یا مترجمان مع .1
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 اند  ها از چه راهکارهایی برای ترجمه و انتقال این عناصر تلمیح به زبان انگلیسی بهره برده  ن .2

 شوند  نه ته در عناصر تلمیح چگونه ارزیابی می شد  این شعر ازلحاظ انتقال معانی نیمه های ترجمه کی یت نسخه .3

 پیشینۀ تحقیق .1.1

( ترجمۀ فرهنگی، نقطۀ مقابل ترجمۀ دستوری یا واژگانی اسات کاه در ایان     (Mona Baker, 2009   دیدگاه مونا بیکرمطاب

دو نوع حوزه کار محدود به عبارات و جملات متن است. در ترجمۀ فرهنگی عناصر و م ااهیم فرهنگای مانناد گاویش، تلمایح،      

شود این است کاه بهتارین راهکاار پیشانهادی بارای       در این میان مطرح می گیرند و سؤالی که همواره رسوم و ....، هد  قرار می

 درستی منعک  کرد و م اهیم را منتقل ساخت.   های فرهنگی را به ترجمۀ عناصر فرهنگی چیست؛ به نحوی که بتوان ت اوت

 رسد: د یل زیر دشوار به نظر می ترجمۀ تلمیحات و اشارات به

بر فرهنا و نگرش نویسنده است و چون ترجمه  های یک متن ادبی عمدتاً مبتنی مشخصه. ترجمۀ تلمیحات مانند دیگر 1 

کناد.   مواجاه مای  « شو  فرهنگی»در اختیار مخاطبان زبان و فرهنا بیگانه قرار خواهد گرفت، این موارد خواننده را با مسئلۀ 

 بنابراین برای فهم متن باید توضیحاتی به  ن افزود.

محاور تصااویر    ها نیازمند مهارت متارجم اسات؛ در متاون فرهناا     نای تجربی هستند و ترجمۀ  ن. تلمیحات دارای مع2 

 ها را در ترجمه حذ  کرد.  توان  ن فرهنا مبدأ وجود دارد که برای مخاطبان قابل فهم نیست، اما نمی

 تکرارپاذیری . فار   شپای و  تکرارپاذیری شاود؛   ( معتقد است که بینامتنیت در دو نوع یافات مای  Porter, 1986پورتر )

باه   فر  پیشهاست. اما   های خاص متن است که شامل اشارات و تلمیحات صریح و نقل قول معنای تکرار برخی از قسمت به

تاوان از اشاارات    هاست؛ اگرچاه نمای   فر  پیکر سرشار از این پیش گردد. ه ت نشده در متن برمی اشارات و تلمیحات تصریح

 پوشید.شده در متن نیز چشم  تصریح

تلمیحاات و اشاارات   »دو رساله در رشتۀ زباان و ادبیاات فارسای انجاام شاده اسات:        90در زمینۀ تلمیحات این اثر در دهۀ 

فرهنا تلمیحاات نظاامی باا ترکیاد بار      »( دانشگاه کاشان با راهنمایی دکتر حسین قربانپور و 1391 بادی  رانی ) دولت« پیکر ه ت

( دانشگاه  زاد اسلامی تهران جنو  با راهنمایی دکتر نارگ  محمادی   1391)هادی رهبر، « یکرپ ا سرار و ه ت های مخزن مثنوی

ای یافت نشد. در دهۀ کنونی چناد ماورد از مقاا ت باه مسائلۀ        بدر. در خصوص ترجمۀ تلمیحات این اثر ادبی به انگلیسی نمونه

« اس الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمۀ تلمیحاات  اشعار تی»اند. یکی از این موارد  ترجمۀ تلمیحات در اشعار پرداخته

( است. در این تحقی  به بررسی راهکارهای مترجمان ایرانی برای انتقاال تلمیحاات بیناامتنی باه     1390نوشتۀ احمدگلی و منبری )

 شکارساازی وجاود دارد؛    زبان مقصد پرداخته شده است و نتای  نشان داد که بیشتر تمایل به است اده از راهکار توضیح صاریح و 

انتقال معنا و بینامتنی براساس مادل لپیهاالم: بررسای ماوردی ترجماۀ      »زیرا در در  اثر حائز اهمیت است. پژوهش دوم با عنوان 

به مدل لپیهالم و نظریۀ بیناامتنی باه ترجماۀ دو شاکل از      ( است. نگارنده باتوجه1390میرزایی و شیخی قلات )« اشعار احمد مطر

کناد کاه راهکاار توضایح      پردازد و درنهایت این نتیجه را مشخص مای  می« بینامتنی ل ظی»و « بینامتنی علم»ینامتنی با عنوان انواع ب

 کند. صریح در بینامتنی نوع دوم نسبت به راهکارهای دیگر، معنای بینامتنی را بهتر منتقل می

 . انواع تلمیح1.1.1

دهاد و ساپ  تلمیحاات را باه      حماسای قارار مای    -ح اسلامی و تلمیح ملی( تلمیح را در دو دستۀ تلمی77:1390شمیسا )

 کند:  بندی می صورت زیر تقسیم

 . تلمیحات مربوط به اساطیر )امکنه، ستارگان، گیاهان، حیوانات، و وسایل(،1

 . تلمیحات مربوط به رجال مشهور )اساطیری، مذهبی، تاریخی، و داستانی(.  2 

 ها،  دا  و رسوم زندگی، اعتقادات طبی و نجومی(.  ها و سرگرمی  و معتقدات )بازی. تلمیحات مربوط به عادات 3



 67/   لیلا نیک نسبمحمود ص ری و  / تلمیح در گذر از ترجمه؛
 

زباان   ایجاد تمثیل، ایجاز، معشوق، ایجاد زبان شعری، اغراق در اثبات ص تی برای ممدوح یا یاهد  از تلمیح، با بردن و 

 (. 36 :همان)مقاصد دیگر است  رمزی یا

 

 چهارچوب نظری پژوهش .1

( ,Gambier (2001( برای ترجمۀ تلمیحات ارائه داد، مدلی دیگر را گمبیار Leppihalme, 1997ه لپیهام )بعد از مدلی ک

محور( را در یک مقوله جای داده اسات؛ بناابراین مادل وی     های فرهنگی )واژگان فرهنا معرفی کرد. گمبیر تلمیح و مشخصه

دان عناصر فرهنگی بهره جست. او راهکارهای زیر را بارای ترجماۀ   توان از  ن برای برگر تر بوده و می در مقایسه با لپیهام کلی

 دهد: این عناصر پیشنهاد می

 (A)حذ  تلمیح و انتقال معنای  ن ازطری  واژگان متداول  .1

 (B) الل ظی یا ترجمۀ قرضی ترجمۀ تحت .2

  (C) کردن تعاریف و عبارات توصی ی برای واژ  بیگانه در متن اضافه .3

 (D)کردن م اهیم خاص با م هومی عام  اختی؛ جایگزینجایگزینی فرهنگی یا شن .4

  (E) جبران یا تغییر؛ ح ظ نقش عناصر متن بر طب  اصل تعادل پویای نایدا .5

  (F) گیری یا پیوند فرهنگی که معمو ً با انطباق املایی،  وایی و واژگانی همراه است وام .6

فرهنگی لزوماً با ح ظ نقاش تلمایح نیاز هماراه اسات. وی      مشابه هستند؛ زیرا جایگزینی  5و  4توان گ ت راهکارهای  می

کاارگیری ایان    منظور ساهولت در باه   به (.2010به نقل از رووکنن، توان از تل ی  راهکارها نیز بهره جست ) معتقد است که می

 ها محق  از حرو  انگلیسی است اده کرده است تا از درج کامل نام راهکارها خودداری شود. روش

 

 شپژوه  روش .1

پیکار   فرهنگی ارزیابی شده کتا  ه ت -های مذهبی اثری که در این پژوهش توصی ی ازلحاظ ترجمۀ تلمیحات و مشخصه

حکیم نظامی گنجوی )قرن ششم هجری( است. دلیل انتخا  این اثر  ن است کاه تااکنون پژوهشای در ایان زمیناه و درباار        

پیکار مشاحون    فاخر مضامین وا یی درون خود جای داده است. ه تترجمۀ انگلیسی  ن انجام نشده است؛ حال  نکه این اثر 

 از انواع تلمیحات مذهبی، اساطیری، تاریخی و ... است.

پیکر اساتخراج   دقت مطالعه شده و تلمیحات و اشارات این بخش میانی از کتا  ه ت داستان شاهزادگان به زبان فارسی به

های عبارات موردنظر مشاخص شاد. راهکارهاای انتخاابی مترجماان و       دلشده است، سپ  دو ترجمۀ انگلیسی بررسی و معا

 مده از هردو ترجمه تجزیاه و تحلیال و نماودار     دست های به فراوانی هرکدام به دست  مد و در جدول قرار گرفت و بعد داده

هایی که در نسخۀ فارسای   ونهنم -های مذهبی تقریباً صریح در متن  ماری ترسیم شد.  زم به ذکر است که محق  تنها به نمونه

نشاده کاه حااوی     که پرداختن به تلمیحاات تصاریح   اکت ا کرده است؛ چون -این اثر دارای حواشی و شرح و توضیحات است

توان به  نها پرداخت. عناصار   گنجد و در ترجمۀ ابیات نمی هاست، در مقالۀ حاضر نمی های اخلاقی، عرفانی و دینی داستان پیام

به اهمیات ماوارد    توجه شوند. با بندی می تقسیم عبارات تلمیحیو  اسامی خاص( به دو دسته 1977یدگاه لپیهام )تلمیح مطاب  د

شده با ابیاات ماتن مبادأ مقایساه گردیاد و       شده به ترجمه عبارات تلمیحی بسنده شده است. ترجمۀ این عناصر استخراج یافت

بندی شد تا بررسی شاود کاه  یاا ایان      ( دسته,Gambier (2001گمبیر  مده براساس راهکارهای پیشنهادی  دست های به نمونه

 شوند یا خیر      راهکارها برای بیان این اثر به زبان انگلیسی ازلحاظ انتقال بار معنایی عبارات مذهبی موف  ارزیابی می

ر اینجا صارفاً ترجماۀ بخاش    شده د دلیل گستردگی موارد یافت توان اشارات مذهبی را یافت؛ اما به در سراسر این کتا  می
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شایستۀ ارزیابی است. تنها دو ترجمه از این اثر موجود است که اولین ترجماۀ منثاور را در    -داستان ه ت گنبد -میانی این اثر

باه نظام در   (Julie Scott Meisami) و ترجمۀ دوم را جولی اساکات میثمای   (C.E. Wilson)سی. ای. ویلسون 1924سال 

 اند. هانجام داد 2015سال 

 پیکر . هفت1.1

یکای بخاش اول و  خار کتاا      د: توان به دو بخش متمایز تقسیم کار  ین دفتر را ازجهت ساختار کلی و روال داستانی میا

گونه است؛ دیگاری   روایتی تاریخ ۀکه برپای ؛او ۀاز بدو و دت تا مرگ رازگون بهرام پنجم ساسانیرویدادهای مربوط به   دربار

انگیزی اسات کاه دختاران پادشااهان      حکایات عبرت  زمر درو  شاهزادهبخش میانی که مرکب از ه ت حکایت از زبان ه ت 

 گااه  کناد و  ن  شدنش دور از پادر  غااز مای    نظامی زندگانی بهرام را از زمان تولد و بزرگ .دکنن برای بهرام نقل می ه ت اقلیم

ها در ه ت  دادن  ن دهد. سپ  از ازدواج وی با ه ت دختر ه ت پادشاه و جای میمبارزه او را برای دستیابی به سلطنت شرح 

بهرام در هار   .راند گنبد به ه ت رنا و رفتن بهرام در هریک از روزهای ه ته به یک گنبد و مهمان یک دختر شدن سخن می

کاه لباسای باه هماان      . دختران نیز درحالیرود دختران می یکی از اینروز از روزهای ه ته با لباسی به رنا همان گنبد به نزد 

سرایند و امتیاز رنا انتخابی خود را ضمن  ن داستان بیان  ای نغز می مانند شهرزاد در هزار و یک شب، افسانه ،اند رنا پوشیده

ۀ موعا شود که از شاهکارهای شعر فارسی اسات. از مج  به این ترتیب ه ت داستان از قول این ه ت دختر روایت مید؛ کنن می

گاناه،   هاای ه ات   از طریا  داساتان    فااقی شاه در این سایاحت   شود و بهرام ای جدید به هستی گشوده می ها پنجره این داستان

 (.  1390نقل از سایت تبیان،  د)دردکشان،شو کند و با دنیای پیچیده و شگ ت درون  شنا می سلوکی ان سی را مشاهده می

 ها   . تحلیل داده1.1

پیکار   ای از بینامتنیت( داستان شاهزادگان ه ت ین پژوهش دشواری ترجمۀ بینامتنی )تلمیح به عنوان شاخهموضوع مهم در ا

شاود و در صاورت ضاعف در ترجماه، ابهاام و       وبوی فرهنا اسالامی منتقال مای    است که در صورت موفقیت ترجمه، رنا

فراوانی انواع تلمیحات در این اثر ارزنده )ازجمله سردرگمی و برداشت غلط برای مخاطبان را به همراه خواهد داشت. باوجود 

 گیرد. تلمیحات اساطیری، فلس ی، تاریخی و ...( فقط اشارات مذهبی در این جا مدنظر قرار می

فرهنگی( این اثر اشاراتی به  یات قران کریم، احادیث، روایاات، اذکاار، سانن و م ااهیم      -عبارات تلمیحی )عناصر مذهبی

شاود؛ اماا    است که در ابیات مورد بررسی در این پژوهش مستقیماً نقل  یات قر ن یا روایات دیاده نمای   اسلامی است. روشن

مانناد  -ها در میان ابیات دور از نظر نیست. در مواردی هم اذکاار اسالامی   ها به فارسی یا اشار  شاعر و گنجاندن  ن ترجمۀ  ن

  اند. به عربی  ورده شده - حول )و   قوه ا  بالله(

هاا باه انگلیسای بررسای شاده اسات.        های  ن هایی ازاین دسته تلمیحات از هر ه ت داستان  مده و ترجمه در اینجا نمونه

هاای   تلاش نویسنده برای به دست دادنِ نموناه  اند. صورت نکات توضیح داده شده اند، به مواردی که مترجمان ازنظر دور داشته

 هاای نخسات از کتاا     ترجمه شده فراهم شود. کارگرفته ی از تمام راهکارهای بههای صریح و گویاست. سعی شده است نمونه

 ( است.(2015 ( و ترجمۀ دوم از جولی اسکات میثمی1924سی. ای. ویلسون )

 . گ ااات کاااای پیشاااوای دیاااو و پاااری 1

 

 چااون هناار خااو  و چااون خاارد هنااری   

 (189: 1386)نظامی،                            
 T1: She said, O lord of demons and of fays, like goodness comely, and like wisdom good (p.289) 

T2: She said, "O lord of div and fay, like wisdom skilled, like virtue fair: (p.196)  
کماک   قار ن باه  سالیمان در   ، منظور حضرت سلیمان است و به حکومت و ملک او اشاره دارد.«پیشوای دیو و پری»نکته: 

ال ظی برای کلمات مصرع ماورد نظار اسات اده کارده       . مترجم نخست از روش تحتشود حاکم میو شیاطین قدرت خدا بر اجنه 

(B و مترجم دوم کلمۀ )«دیو »( را وامگیری کرده استFدر هیچ .) شود. م هاوم   یک، توضیحی از حضرت سلیمان مشاهده نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85
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 یک از دو ترجمه موف  عمل نکرده است. نکته در ترجمه است؛ درنتیجه هیچمعنای این بیت مستلزم  وردن این 

 . در گمان  مدش که ایان چاه فان اسات    2

 

 اصااال طوفاااان تنااااور پیااارزن اساااات    

   (194)همان:                                      
  T1: She tried to fancy what the trick might be—from the old woman’s oven rose the storm 

(p.291) 

T2: 'What art is this?' she thought; 'this storm*was cooked up by that aged crone.' (p. 199) 

Note: The storm 'came from that old woman's oven'; witches were said to be able to raise storms 

by means of theircauldrons. There is also an allusion to the Flood, which in popular tradition (based 

on Koran 11: 41, 'When Our decree was issued and the oven boiled forth') was said to have poured out 

of the oven of an old woman in Kufa (Iraq). 
اشاره به داستان حضرت نوح. در طوفان نوح نخست    از تنور پیرزنی جوشیدن گرفت. متارجم نخسات از روش    نکته:

داناد   ( است اده کرده است بدون اشاره به این حادثه؛ که باعث ابهام در ترجمه است؛ زیرا خوانناده نمای  Bالل ظی ) ترجمۀ تحت

( بهاره جساته کاه    Cست. ترجمۀ دوم از راهکار افزودن توضیح باه ترجماه )  های تنور و طوفان در این بیت چی منظور از واژه

 مناسب است.

 . ناااور شااامع از نقاااا  زردی یافااات   3

 

 گااااو موسااای بهاااا باااه زردی یافااات     

 (197)همان:                                      
T1: The candle from its yellow veil takes light; through yellow Moses’ calf its value gained 

(p.292) 
T2: The smiles it brings. A yellow veil Makes bright the candle's flame; the Calf*(p.201) 

Note: the Calf of Gold: the calf worshipped by the Israelites during Moses' absence on Sinai (see 

e.g. Koran zo: 84-98). 
تون گ ت در این مورد قابل قبول است؛ چون خواننده زبان مقصد  است اده کرده که می (B)راهکار  : مترجم نخست ازنکته

طور ضمنی منتقال شاده اسات. متارجم      نیز با داستان قوم بنی اسرائیل و گوسالۀ سامری  شنایی دارد، تلمیح موجود در شعر به

کند. این روش نیاز مناساب در    صراحت بیان می انندگان به( که م هوم را برای تمامی خوCدوم توضیحی به متن افزوده است )

 شود. نظر گرفته می

 . از پرنااااادش غیاااااار زردی شسااااات4

 

 باااارگ سوساااان ز شاااانبلیدش رساااات  

 :(214)همان:                                     
T1: Washed from her mead the dust of yellowness; petals of lily grew and hyacinth 
T2: He washed the yellow from her silks; green jasmine leaves grew in their place. (p.214) 

نامناد. در    ن را یهودیانه نیز می -اند دوخته غیار وصله زردی است که یهودیان برای امتیاز به حکم اسلام بر لباس می نکته:

قواعد و قوانین خاصى را تعیین کرده بودند که رعایت  نان واجب یان از مسلمانان هاى اسلامى براى تمایز ذمّ حکومت»گذشته 

« عسالى »از پوشش یهودیان در منابع اسلامى تحت عناوان   .یان بودیکى از این قوانین، تعیین نشان یا لباس خاص ذمّ نمود. مى

در جاهااى مت ااوت و    گرچه این یک امر قراردادى باود و ممکان باود کاه    ؛ نام برده شده است« رنا عسل، سرخ یا زرد»به 

از پ  و پیش لباس یهاودى  ویختاه   « غیار»اى پارچه باشد که تحت عنوان  عسلى ممکن بود تکه. هاى دیگر فرق کند سرزمین

ترتیب یهودیان از  (. بدین106: 1383)نادری شیخ، « شد راحتى تشخیص داده مى بود که به شکلى مى شد و نصب غیار باید به مى

اند. روش ترجمه هر  . هردو مترجم این مورد را منتقل نکرده و راهکار نامناسبی را برگزیدهشدند شناخته می راحتی مسلمانان به

  فرینی کرده است. ( که ابهامBالل ظی است ) دو تحت

 . سبزپوشااااای باااااه از علامااااات زرد 5

 

 سااابزی  ماااد باااه سااابز مااان درخاااورد  

 (214: 1386)نظامی،                            
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T1: Green dress is better far than yellow badge; green is becoming to the cypress tree (p.199) 
T2: Better than yellow robes are green;* green well befits the cypress' form. (p.214) 
 Note: Better than yellow robes are green: perhaps an allusion to the green color sacred to Islam, 

contrasted with the yellow garments Jews were sometimes obliged to wear. 

روسات   طور که گ ته شد، خواننده با این ابهام روبه ( و همانBالل ظی است ) روش انتخابی مترجم نخست راهکار تحت نکته:

 ( معنا را منتقل ساخته است.  Cاست اده از  وردن پانوی  )های سبز و زرد به چه چیز اشاره دارند. مترجم دوم با  که رنا

 از دگاااار روز ه تااااه  ن بااااه بااااود  . 6

 

 ناااا  ه تاااه مگااار ساااه شااانبه باااود     

 (214)همان:                                      
T1: The best of all the (seven) days of the week, Tuesday its happy and auspicious name (p.306) 
T2: A day which other days outstrips, Tuesday, the navel of the week*(p.223) 
Note: he 11ave/ of the week: so called because Tuesday comes in the middle of the Muslim week, 

which begins on Saturday and ends on Friday. 

و مترجم دوم از پانوی  است اده کرده است؛ با ایان توضایح کاه نکتاۀ      (B) ظی الل راهکار مترجم اول ترجمۀ تحت نکته: 

 ( که منتقل نشده است.  214: 1386اشاره دارد )نظامی، « خیرٌ ا مور اوسطها»ذکرشده درست نیست. این بیت به حدیث 

 از ساااااار فرخاااااای و فیااااااروزی  . 7

 

  مااااوزی کاااارد از  ن خضاااار دانااااش   

 (225)همان:                                      
T1: Through his good fortune and most happy state (much) knowledge did he gather from that 

Khiẓr (p.311) 
T2: His smiling fortune then ordained  that from that Khizr he obtained (p.223) 

بادان   کهاف   ساور  اسات کاه در   قر نی وسی)ع( داستانیداستان خضر و ماشاره به داستان خضر و حضرت موسی؛  نکته:

یاک از دو ترجماه ماذکور     در هایچ . شاد  خضار وسی)ع( خواستار همراهای و شااگردی   در این داستان حضرت م .است  مده

 که برای انتقال تلمیح نامناسب است.  ( B)الل ظی است  ای به این نکته نشده است. راهکار هردو مترجم ترجمۀ تحت ه  اشار

 زان بهشاااتم بااادین خااارا  افکناااد   . 8

 

 گاام شااد از ماان چااو روز گشاات بلنااد     

 (239)همان:                                      
T1: He cast me from that heaven upon this waste, and when the sun rose vanished from my sight. 

(p.225) 
T2: He cast me from that Paradise into this ruin, and left my sight. (p. 235) 

 این تلمیح منتقل نشده است. (،B)ل است اد  هردو مترجم از راهکار دلی اشاره به هبوط  دم از بهشت است. به نکته: 

 گ ااات باااردم باااه خویشاااتن  حاااول . 9

 

 کاااه شااادی ایمااان از هااالا  دو هاااول  

 (241)همان:                                      
T1: Repeating often to himself “Lā ḥaul”, (he said), You’re saved from horror and from death. 

(p.226) 
T2: 'Recite La haw/;* for you've escaped destruction by two demons. They, (p.236) 
 Note: La haw/: La hawlwa-la quwwa ilia billah, 'There is no power and no strength but in God', a 

prayer recited when one has escaped from danger. 

فوایدی بسیاری دارد؛ از جمله  نکه انسان را از هاول  «  حول و  قوه ا  بالله»یات  مده است که خواندن ذکر در روا نکته:

و مترجم دوم عین ذکر عربی را وامگیری کارده و توضایحات  زم را در   ( B)رهاند. مترجم اول راهکار نامناسب  و هراس می

کناد و باه    شود؛ چون خواننده را با اذکار و عبارات اسالامی  شانا مای    می( است. راهکار مترجم دوم توصیه Cپاورقی افزوده )

 زدایی نیز شده است.   علت  مدن پانوی  ابهام

 هاار یکاای  تشاای گرفتااه بااه دساات    . 10

 

 منکااار و زشااات چاااون زباااانی مسااات   

 (243)همان:                                      
T1: Each of them bearing fire upon his hand, (each) ugly, evil one like drunken Fiend. (p.227) 

T2: Gruesome and ugly, each one held a flame, drunk like the guards of Hell. (p.240) 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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Note: the guards of Hell: zabaniyya (pl. zabaniyyat), the 'violent thrusters' (from Arabic zabana, 
'to push') of Koran 96:I9. The demons are said to spurt tongue-like flames from their mouths. 

نام ملاک دوزخ از کلماۀ نادرسات    « زبانی»جای واژ  خاص  مترجم نخست مصرع دوم را نادرست ترجمه کرده و به نکته:

fiend به ( معنای شیطان و مترجم دوم از راهکارE است اده کرده است؛ یعنی کاربرد واژ )  عام"guards of Hell"  .برای زبانی

 بر اینکه مترجم ریشۀ این کلمه را نیز توضیح داده است.   ترجمۀ دوم ازلحاظ انتقال تلمیح پذیرفتنی است؛ علاوه

 وار خاناااه یوساااف  شاااد در  ن چااااه . 11

 

 چاااون رسااان پاااایش اوفتااااده ز کاااار    

 (246)همان:                                     
T1: Like Joseph he went down into the pit; his legs (then) slackened like the rope (disused). 

(p.239) 
T2: Into that pit he tumbled, like some Joseph, legs like ropes grown slack, (p.240) 

دلیل  شنایی نسبی مخاطباان   ت بهاشاره به داستان حضرت یوسف که برادران وی را در چاه انداختند. شاید بتوان گ  نکته:

 ( بدون مشکل بوده و معنا منتقل شده است.B) الل ظی زبان مقصد با این داستان است اده از روش تحت

 لاااب بااار ن چشااامۀ رحیااا  نهااااد  . 12

 

 مهاااار یاااااقوت باااار عقیاااا  نهاااااد     

 (261 )همان:                                     
T1: He put his lips upon that fount of wine: on red cornelian put a ruby seal (p.235) 
T2: Of silver; kissed that fount of wine; with ruby sealed cornelian. (p.250) 

 فارین نیسات؛    زا و جناون  شرا  طهورى است که مانند شرا   لوده و شیطانى دنیا معصایت  (25)مط  ین، « رحی » نکته:

اناد؛ شارابى کاه     معنى شرا  خاالص گرفتاه   را به« رحی »غالب م سران   فریند. و عش  و ص ا مىبلکه هوش و عقل و نشاط 

 (. 275: 1353گونه غش و ناخالصى و  لودگى در  ن وجود ندارد )مکارم شیرازی،  هیچ

حی جایگزین شده است. اگار مترجماان توضای    fount of wine ( است؛ این عبارت با م هوم عامEراهکار هردو مترجم )

 شد.  زدایی می کردند، ابهام برای این عبارت اضافه می

 کاااوز–نعاااوذ باااالله  -چ تاااه پشاااتی . 13

 

 چاااون کماااانی کاااه برکشاااند باااه تاااوز  

 (261)همان:                                      
T1: A hunch-back,—God defend us (all)!—a hump like that of bow, a bow that’s drawn in Tūz 

(ibid) 
T2: A humped back-God forbid!-bent like a bow that's bound with coarse tuz bark. (p.250) 

کاه   شاود  گ تاه مای  در وقتای  شاود و   ای نادلپسند استعمال می هدر مورد ذکر امری مکروه و واقع« نعوذ بالله»عبارت نکته: 

؛ ( را باه کاار بارده اسات    Aراهکاار ) « نعوذ بالله»نخست برای عبارت  مترجم. پناه بر خدا معنای به ؛باشدرخداد ناگوار احتمال 

جایگزینی فرهنگی بهره برده اسات کاه معاادل    ( Dراهکار )تلمیح حذ  شده و فقط معنای  ن را انتقال داده و مترجم دوم از 

انتقاال تلمایح موجاود ایان      شود. اگرچه بهتر بود بارای  شده در شرایط مشابه توسط خوانندگان زبان مقصد است اده می انتخا 

 شد.  عبارت وامگیری شده و سپ  توضیحی به  ن افزوده می

 تااا چااو از حضاارت تااو گااردد باااز    . 14

 

 لااااااوح مح ااااااوظ را بجویااااااد راز   

 (288)همان:                                      

معناى عطاش و    ح )باه ضام  م( باه   نویسند، و لاو  معنى ص حۀ عریضى است که چیزى بر  ن مى لوح )به فتح  م( به: نکته

معنى  شکارشدن و درخشیدن اسات.   شود، به فعلى که از اولى مشت  مى همچنین هوایى است که بین  سمان و زمین قرار دارد.

اى همچاون الاواح    اى است که قر ن مجید بر  ن ثبت و ضبط شده اسات؛ ولاى ناه صا حه     به هر حال در اینجا منظور ص حه

و  سامان  و عرضاش    انداز  فاصلۀ زماین  طولش به« لوح مح وظ»، بلکه در ت سیرى از ابن عباس  مده است متداول در میان ما

رسد لوح مح وظ همان ص حۀ علم خداوند است کاه شارق و    انداز  فاصلۀ مغر  و مشرق است  و اینجاست که به نظر مى به
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 (.354: 1353ظ است )مکارم شیرازی، غر  عالم را فراگرفته و از هرگونه دگرگونى و تحریف مصون و مح و
T1: So that, returning from your presence, he the secret from “the Guarded Tablet”* (p.286) 
Note:“The Guarded or Preserved Tablet,” Lauḥ-i Maḥfūz. “In the Ḥadīs (the Traditions), and in 

theological works, it is used to denote the tablet on which the decrees of God were recorded with 
reference to mankind.” (Hughes’s Dictionary of Islām.) In Ṣūfī phraseology it is used to denote the 
Qur’ān, or the Universal Soul. 

T2: When he returns, he may discern the secret from the Tablet.* Then… (p.138) 
( و  وردن توضایح  زم، معناا را   Cگیاری از راهکاار )   قرار داده و سپ  با بهاره « لوح»را معادل  tabletهردو مترجم واژ  

 اند و تلمیح نیز انتقال یافته است.   روشن بیان کرده
 Note: the Tablet: the Preserved or Well-Guarded Tablet, said to be inscribed with God's 

knowledge. 

 خااور شااد ز دساات لعباات چااین  باااده. 15

 

    کااااااوثر ز دساااااات حااااااورالعین  

 (268)همان:                                      
T1: Wine he received not from a Chinese doll, but Kausar’s nectar from a ḥūrī’s hand.  (p.249) 
T2: That Chinese beauty gave him wine: a Kawsar from a houri's band. (p.255) 

بایسات   ( که بارای انتقاال تلمایح مای    Fاند ) ای است در بهشت. هردو مترجم این کلمه را وامگیری کرده کوثر چشمه نکته:

 شد. ترجمه برای خواننده با ابهام همراه است.   توضیح همراه واژه وارد زبان مقصد می

 خااااوان نهادنااااد خازنااااان بهشاااات. 16

 

 وردهااااااایی همااااااه عبیرسرشاااااات خ 

 (163)هممان:                                    
T1: (Then) the celestial servants placed a tray, fragrant as ambergris (were) all the foods (p. 45) 
T2: Those Paradisal treasures set, whose foods diffused sweet amber's scent. (p.119) 

است اده کارده   celestial servantsفرشتگان نگهبان بهشت هستند. مترجم اول از عبارت  خازنان بهشتمنظور از کته: ن

 شود:  گونه تعریف می است که در فرهنا لغت این
Celestial is primarily used to describe things that have to do with the heavens such as angels, spirits, stars and planets  

را به کاار بارده    Paradisal treasuresکه معادل مناسب و درستی برای این عبارت نیست. مترجم دوم نیز معادل نادرست

 که تلمیح و معنا مخدوش شده است.  

 دل نهاااادم باااه بوساااۀ چاااو شاااکر  . 17

 

 روزه بساااااتم باااااه روزهاااااای دگااااار  

 (173)همان:                                      
T1: Upon her honeyed kisses set my heart, resigned myself to fast from other things (p.49) 
T2: I set my heart on kisses sweet, and fasted from all other meat. (p.125) 

معاادلی  « بساتن  روزه»( و معنا را تاحدی منتقل سااخته اسات. متارجم دوم بارای     Bالل ظی است ) ترجمۀ اول تحتنکته: 

(. باوجود انتقاال  Dیابی کرده است ) معادل -پرهیز از خوردن گوشت -گرفتن در مسیحیت فرهنگی به کار برده و  ن را با روزه

 معنا، تلمیح انتقال نیافته است.
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 . راهکارهای ترجمۀ تلمیحات هردو مترجم1شکل 

 دهد: طور جداگانه ارائه می کارهای دو مترجم را بههای زیر درصد فراوانی راه شکل
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 . راهکارهای ترجمۀ تلمیحات مترجم اول1شکل 

 

 
 . راهکارهای ترجمۀ تلمیحات مترجم دوم1شکل 

 

 دهند  تعداد و میزان موفقیت مترجمان در انتقال این تلمیحات مذهبی است: جدول زیر نشان

 . تعداد انتقال و میزان موفقیت مترجمان در انتقال تلمیحات مذهبی.1جدول 

 

 بحث و بررسی .4

مورد را استخراج کرد که از این مجموع تقریباً بیش از نیمی به انگلیسی  60شده درمجموع، محق   ررسیدر ه ت داستان ب

( یعنی ترجماۀ  Bکاررفته برای ترجمۀ عبارات و م اهیم مذهبی در این دو ترجمه راهکار ) اند. پرکاربردترین راهکار به راه یافته

(: روش Cالل ظی برای مترجم نخست فراوانی بیشتری داشات. راهکاار )   الل ظی است و از این  مار راهکار ترجمۀ تحت تحت

ال ظای در رد  دوم فراوانای باود. وی فقاط از ایان       اضافه کردن عبارت توضیحی، برای مترجم دوم بعد از روش ترجمۀ تحت

و حاذ  کامال تلمایح     کردن مواردی که  زم دانسته، بهره جسته است. البته در ترجمۀ اول ماوارد اشاتباه   راهکار برای روشن

ها قابل ترمل است؛ بسیاری از م اهیم در جریاان ایان دو شایوه انتخاابی متارجم نادیاده         بدون ح ظ معنا در مقایسه با کل داده

پیکر متعل  به قرن ششم هجری است، در ابیاات   توان ترجمه نادرست را این گونه توجیه کرد که چون ه ت اند. می گرفته شده

ات مهجور به کار رفته و نا شنایی مترجم با معانی  نها مشکلاتی برای ترجمه ایجاد کرده اسات. در بسایاری    ن کلمات و عبار

موارد هم نا شنایی با فرهنا و عبارات اسلامی باعث ارائۀ معادل نادرست شده است؛ درنتیجه این اشارات و تلمیحات حذ  

« هر یکی  تش گرفته به دست/ منکر و زشت چون زبانی مسات بیت ) در« زبانی»یا نادرست منتقل شده است. برای مثال واژه 

شدۀ موفق موارد منتقل مترجم نیافتن/ حذف توفیق  ادرستنیافتن/ ترجمه ن توفیق  نشدن/ راهکار نامناسب موفق   

 %29 %8 %10 %58 ویلسون

 %30 %5 %3 %62 میثمی
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که نام مالک یا نگهبان دوزخ اسات.   ، شیطان در نظر گرفته شده است؛ درحالی«زبانی»( در ترجمۀ نخست 243: 1386)نظامی، 

)میثمای( در مقایساه باا    توان گ ات متارجم دوم    به نتای  می ندرت کاربرد داشتند. باتوجه راهکارهای دیگر در هردو ترجمه به

تاوان بهتارین روش را    پیکار مای   ویلسون در ارائۀ م اهیم اسلامی توفی  بیشتری داشته است. برای ترجمۀ اثری همچون ه ات 

( معرفی کرد؛ زیرا در زبان فارسی نیز برای فهم دقی  این اثر ارزشمند شارح و توضایحاتی تقریبااً بارای هار بیات       Cراهکار )

گیرناد یاا تاا     فرهنگی قارار مای   ( برای مواردی که در زمر  مشترکات مذهبیBالل ظی )راهکار  جمۀ تحتافزوده شده است. تر

تاوان اشااره باه     رسد؛ بارای مثاال مای    شود، راهکار نامناسبی به نظر نمی حدودی با  شنایی زبان مقصد با این مقوله توجیه می

(. 305)هماان:  « گشته را کشتند/ چون زلیخا ز دامانش رساتند   هیوسف یاو»داستان یوسف و زلیخا را با این روش ترجمه کرد: 

شاود؛ زیارا باا تغییار      ( توصیه نمای D زم به ذکر است که مشترکات فرهنگی در این بخش فراوانی چندانی نداشت. راهکار )

اهیم ساایر ادیاان   توان م ااهیم فرهناا اسالامی را باا م ا      که نمی سازی همراه است؛ درحالی م اهیم مذهبی یا به عبارتی بومی

داری در  در دیان اسالام را باا روزه   « داری روزه»ها باید با صراحت بیان شوند. برای مثاال میثمای واژ     جایگزین کرد و ت اوت

( نیز در برخای ماوارد پاذیرفتنی اسات؛ چاون      Eجایگزین کرده است. راهکار ) -معنای پرهیز از خوردن گوشت به -مسیحیت

شده به فهام مطلاب    ای عام و شناخته ه  کردن  نها با واژ ن  معادل دقیقی در زبان مقصد یافت و منتقلتوا برای بعضی م اهیم نمی

( دارای دو عباارت  265)همان: « پذرفت و نذرهاها کرد   توبهنیت کار خیر پیش گرفت/ »کند: برای مثال بیت  کمک شایانی می

 است:   است. میثمی این ترجمه را ارائه کرده و نذر توبهاسلامی 

He made intention to do good, /repented, and made vows to God (p.196) 

تنهایی راهکار مناسبی نیست؛ زیرا ابهامات متن را دوچندان خواهد کرد و بهتر  ن اسات کاه متارجم در     ( نیز بهFراهکار )

مناسبی بارای انتقاال اذکاار اسالامی مانناد      شدن مطلب بی زاید که روش  شده عبارات توضیحی برای روشن کنار واژ  وامگیری

 شد. است و باید معنا و کاربرد  ن ذکر می«   حول و  قوه ا  بالله»

گردد. ابیات این اثر باه  یاات قار ن کاریم، احادیاث و       های مذهبی برمی های این اثر به ت اوت ای دیگر دربار  ترجمه نکته

فرهنگای در   -های مذهبی اطبان مسلمان روشن و قابل فهم باشد؛ اما این مشخصهرود برای مخ روایات اشاره دارد که انتظار می

هایی از  ترتیب  زم است مترجم با ت اوت خورد. بدین ای مت اوت بیان شده است یا اصلاً به چشم نمی  یین غیراسلامی به گونه

تاا بار  ن حاورپیکران چاو مااه/ چشام       »بیت  این نوع نیز  شنا باشد و این اختصاصات را دستخوش تغییر نکند. برای مثال در

سبب نبودِ این م هوم در زبان انگلیسای،   دارد. به فرد غریبهدر  یین اسلامی معنایی مت اوت از  نامحرم، واژ  «نامحرمی نیابد راه

یح مربوطاه حاذ    اند که باید گ ت اگرچه معنا را به نحوی منتقل کرده، تلم است اده کرده strangerمترجمان از کلمۀ انگلیسی 

شده جای خود را باه   کارگرفته شده است. شاید بتوان گ ت محتوا و مضامین وا ی دینی این دو اثر فاخر در قالب تلمیحات به

 شد  مترجمان داده است. ناهر زیبا و قالب شعری انتخا  انتخا  واژگان به

 

  نتیجه  .5

ای  ه  ها در ترجماه اهمیات ویاژ    پیکر است و پرداختن به  ن ومۀ ه تهای بارز و حائز اهمیت در منظ عناصر تلمیح از مؤل ه

هاست. در شعر صورت و محتوا، به یاک انادازه درخاور     خواهد داشت؛ زیرا محتوای این ابیات در گرو فهم صحیح این مؤل ه

شاود؛   تری در شاعر یافات مای    های معنایی عمی   فرینی شعر را به دنبال خواهند داشت؛ اما در جایی که  یه اند و زیبایی توجه

 بدون شک، صورت باید در رد  دوم اهمیت قرار بگیرد.

در پاسخ به پرسش نخست باید گ ت کشف و فهم کامل این تلمیحات برای مترجمان فرهناا بیگاناه تحقا  نیافتاه و در     

م نخسات تنهاا باه ترجماۀ     توان گ ت مترج ها تا حدی منعک  شده است. در پاسخ به پرسش دوم می  ترجمه نیز این کژفهمی
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ای کاه باه زباان     ل ظی توجه بیش از اندازه داشته و درنتیجه برای انتقال صورت و معنا تلاش چندانی نکرده و چه بساا نساخه  

کشاند. تلاش مترجم دوم برای ح ظ صاورت   انگلیسی ارائه داده است، خواننده را به برداشت نادرست از متن و سردرگمی می

برانگیز است؛ اما شاید تلاش م رط وی برای پایبندی باه قافیاه سابب شاده کاه وی       مۀ موزون تحسینو درحقیقت خل  ترج

انتقال معنا را در درجۀ دوم اهمیت قرار دهد و حتی در بعضی موارد نادیده بگیرد. برای پاسخ به پرسش ساوم ایان نتیجاه باه     

رجمه، حذ ، ترجمۀ نادرست عبارات ناشی از  شنایی با سبب است اده از راهکار نامناسب در ت دست  مد که ترجمۀ نخست به

پنهان در این ابیاات نااموف  باوده و درصاد موفقیات متارجم دوم        نکردن برای تصریح معانی نیمه م اهیم نسخۀ اصلی و تلاش

 به انتقال تلمیحات نیز چندان زیاد نیست. باتوجه

ناپاذیر   تاوان  ن را ترجماه   پیکر بسیار دشوار است؛ اگرچه نمی  تتوان افزود که ترجمۀ ه ها می  در پایان براساس این یافته

طلبد. در این تحقی  تنها تلمیحاات   دانست. پ ، پیش از ترجمه، گام نخست  شنایی خواننده و مترجم با عناصر فرامتنی را می

س ی، موسیقایی و... است مذهبی بررسی شده است؛ حال  نکه این منظومۀ ارزشمند سرشار از تلمیحات اساطیری، تاریخی، فل

 طلبد.  که هر کدام پژوهشی گسترده و جداگانه را می
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